
اتهــام  بــه  کــه  تبهــکار  زن  حــوادث/  گــروه 
در  شــده،  بازداشــت  قتــل  و  کودک‌ربایــی 
تحقیقات مدعی شــد به دســتور مــادر بچه‌ها 
آنهــا را ربوده بــود. این در حالی اســت که پدر 
و مادر دختر ســه ســاله خواهان قصاص قاتل 

فرزندشان شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه این پرونده از پنجشــنبه 12 آبان و به دنبال 
گزارش ربوده شــدن دختری ســه ساله و برادر 
5 ســاله‌اش آغاز شــد. مادر ایــن دو کودک در 
تحقیقات مدعی شــد دو زن جــوان با معرفی 
خــود به عنوان نیکوکار بــه در خانه آنها رفته و 

بچه‌هایش را ربوده‌اند.
با این شــکایت تحقیقــات از ســوی کارآگاهان 
اداره یازدهــم ادامــه یافــت و دو روز بعــد دو 
کــودک ربــوده شــده در حالــی داخــل پــارک 
ولایــت پیدا شــدند کــه دختر ســه ســاله فوت 
کرده بود و برادرش به سختی نفس می‌‌کشید.

بــا گزارش این موضوع به بازپرس محمدتقی 
شــعبانی، بررســی‌ها ادامــه یافت تــا اینکه در 
نهایت 7 روز بعــد از این کودک‌ربایی عاملان 
آن که دو خواهر، مادرشان و پسر جوانی بودند 

دستگیر شدند.
دو دختــر مدعــی شــدند کــه آنهــا بــه دســتور 

مادرشــان و برای اخاذی یــک میلیارد تومانی 
از خانواده بچه‌ها که افغانستانی بودند آنها را 
ربوده و مادرشان به بچه‌ها داروهای متادون و 
ترامادول و خواب‌آور می‌‌داده اســت اما دختر 

3 ساله ناگهان حالش بد شد و جان باخت.
روز گذشته متهم اصلی که طراح این نقشه بود 
زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، 
ادعای عجیبی را مطرح کرد: مدتی قبل با مادر 
بچه‌هــا در پارک آشــنا شــدم. او گفــت یک نفر 
برایــش ایجاد مزاحمت کرده و پول خواســته و 
اگر نتواند پولــی را که آن فرد می‌‌خواهد فراهم 

کند، او مدارک را برملا می‌‌کند.

متهــم ادامه داد: مــادر بچه‌ها پیشــنهاد داد که 
آنها را بدزدم و درخواســت یــک میلیارد تومان 
از خانواده داشته باشــم. بعد از دریافت پول 20 
میلیون تومان را خودم به عنوان دستمزد بردارم 
و مابقــی را او بــه فــردی می‌‌دهد کــه  تهدیدش 
می‌‌کنــد. من دارویی  بــه بچه‌ها نــدادم و آنها را 
کتک نزدم. فقط به سفارش مادر بچه‌ها به آنها 
داروی دیازپام دادم. مادر بچه‌ها گفت روزی سه 
وعده می‌‌توانم به آنها داروی خواب‌آور بدهم تا 

بخوابند و کسی از ماجرا باخبر نشود.
در حالــی کــه زن تبهکارچنیــن ادعایــی دارد، 
مــادر و پــدر دختــر ســه ســاله منکــر ادعــای 
ایــن زن شــده و خواهــان قصــاص عامل قتل 
فرزندشان هســتند. متهم به دســتور بازپرس 
شــعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت در 
اختیــار کارآگاهــان اداره دهم قرار داده شــد و 

تحقیقات ادامه دارد.

ادعای عجیب زن کودک ربا در دادسرا

بچه ها را به دستور مادرشان دزدیدم!

پدر با اعترافات پسر فاش شد
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دادگستری کل استان مرکزی اعلام کرد

مسمومیت با مواد مخدر علت مرگ پسر دانشجو 
گروه حوادث: دادگســتری کل اســتان مرکــزی در اطلاعیه‌ای علت فوت 
پسر دانشــجویی را که گفته می‌شد در اغتشاشات اراک کشته شده است 

مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد.
بـه گـزارش میـزان، در تحقیقـات بـه عمـل آمـده از سـوی دادگسـتری 
کل اسـتان مرکـزی عنـوان شـده اسـت: حسـب پخـش خبـری توسـط 
کریمـی  علیرضـا  نـام  بـه  جوانـی  فـوت  بـر  مبنـی  معانـد  رسـانه‌های 
و ارتبـاط دادن آن بـا اغتشاشـات و حـوادث اخیـر، تحقیقـات فنـی و 
قضایـی صـورت گرفتـه و مشـخص شـده اسـت ایـن جـوان، غیربومـی 
اسـتان مرکـزی بـوده و در منـزل مجـردی خـود سـکونت داشـته و در 

همـان مـکان فـوت کـرده اسـت.
براســاس اعلام دادگستری استان مرکزی، بنا به گواهی پزشکی قانونی، 
علت تامه فوت علیرضا کریمی، مســمومیت ناشی از سوء مصرف مواد 

مخدر اعلام شده است.
براســاس این گزارش، در بررســی جســد متوفی آثار و شــواهدی دال بر 
آزار، ضرب و جرح، کوفتگی و شکســتگی مشــاهده و گزارش نشده است 
بنابراین فوت این فرد هیچ ارتباطی به اغتشاشــات یا احیاناً شــرکت در 

تجمعات اخیر ندارد و این ادعا تکذیب می‌شود.
علیرضــا کریمی اهل اســام آباد غرب بوده که در رشــته میکروبیولوژی 

دانشگاه اراک تحصیل می‌کرد.

شهادت علیه متهم در دادگاه با قتل پایان یافت
گــروه حــوادث: مــرد جوان کــه مدعی اســت به خاطــر شــهادت در یک 
پرونده به دردســر افتاده و سرانجام مرتکب قتل شده بود، جزئیات این 

جنایت را فاش کرد.
بـه گـزارش میـزان، سـرهنگ مهـدی حاج‌حمـدی رئیـس اداره مبـارزه 
بـا جرایـم جنایـی پلیـس آگاهـی البـرز بیـان کـرد: در تاریـخ ۱۰ مـرداد 
امسـال مصـادف بـا دهـه اول محـرم قتلـی در یکی از محله‌‌های اسـتان 
البـرز اتفـاق افتـاد و مـردی ۳۵ سـاله حوالـی سـاعت ۲۲ در خـودروی 
پرشـیای خـود مـورد اصابـت چندین گلوله قـرار گرفت و به قتل رسـید. 
بـا بررسـی‌های بسـیار متهـم بـه قتـل شناسـایی و دسـتگیر شـد. وی در 
جایـی  از  ماجـرا  ایـن  گفـت:  قتـل  از  خـود  انگیـزه  دربـاره  بازجویی‌هـا 
شـروع شـد کـه یـک روز من بـه همـراه مـادرم در خیابان متوجه شـدیم 
مـرد  آن  اسـت.  کـرده  ایجـاد  مزاحمـت  مـادرم  دوسـت  بـرای  مـردی 
بـا دیـدن مـا فـرار کـرد امـا دوسـت مـادرم تعریـف کـرد کـه از آن مـرد 
ماشـینی خریـده بـوده و آن آقـا هـم در آن ماشـین شـنود و ردیـاب کار 

گذاشـته بـود.
متهـم ادامـه داد: وقتـی ایـن خانـم علیـه فروشـنده خودرو شـکایت کرد، 
آن مـرد مدعـی شـد ایـن خانـم همسـر صیغه‌ای او بوده اسـت امـا وقتی 
مـا در دادگاه شـاهد ایـن پرونـده شـدیم و علیـه آن مـرد شـهادت دادیـم 

مشـکلات‌مان شـروع شد.
متهــم درباره ماجرای بعد از شــهادتش توضیــح داد: مقتول یک بار به 
تنهایی مرا تهدید کرد که شهادتم را پس بگیرم که من این کار را انجام 
نــدادم. بار دیگــر وقتی رأی دادگاه صادر شــد، او و چند نفر دیگر جلوی 
مــرا گرفتنــد و تهدید کردند. آنها از من فیلم ســیاه گرفتند. بعد از اینکه 
از من فیلم گرفتند، پیش قاضی پرونده رفتم تا شــهادتم را پس بگیرم 
و دفتــردار گفــت کــه این ‌کار بین شــش ماه تا یک ســال حبــس دارد که 

نتوانستم  این کار را انجام بدهم.
وی به شــکایت دیگری که مقتول از او کرده بود، اشــاره کرد و گفت: یک 
بار هم مرحوم از من به اتهام رابطه نامشــروع شــکایت کرده بود که در 

دادگاه حاضر شدم و قاضی بعد از شنیدن صحبت‌هایم تبرئه‌ام کرد.
این متهم درباره تهدیدهایی که از سوی مقتول و همراهانش شده بود، 
توضیــح داد: بعــد از اینکه آنهــا از من فیلم گرفتنــد، تهدیدم کردند که 
فیلــم را پخــش می‌کنند. من هم نتوانســتم با این موضــوع کنار بیایم و 

گفتم که باید کارش را تلافی کنم که در نهایت آن اتفاق افتاد.
متهــم دربــاره روند وقوع قتل گفت: روز قتل مقابل نمایشــگاه ماشــین 
ایســتادم و زمانــی کــه از نمایشــگاه خارج شــد، همراه با اســلحه پشــت 
ســرش حرکت کردم. ماشــینش را پارک کــرد، من هم از ماشــین پیاده 
شــدم و آن اتفاق افتاد. ابتدا به ســمت شیشه ماشین تیراندازی کردم و 
بعد در ماشــین را باز کردم و ســه تیر به خودش زدم. بعد از وقوع قتل، 

اسلحه را در محله قلعه آذری پنهان کردم.
رئیــس اداره مبــارزه با جرایــم جنایی پلیــس آگاهی البــرز درباره نقش 
همســر ســابق مقتول در وقوع قتل گفت: همسر ســابق مقتول به اتهام 
همــکاری در قتل از همان روز اول بازداشــت شــد. ایــن خانم و چند نفر 
دیگر ســفارش این قتل را داده بودند. ما اعتقاد داریم که همســر سابق 
مقتــول نقشــه قتل را کشــیده بود بــه همین خاطــر ایشــان همچنان در 

بازداشت به سر می‌برند.
بعد از اینکه متهم اصلی پرونده متوجه بازداشــت همسر سابق مقتول 
شده بود، به رشت رفته و حدود ۲۰ روزی را در خانه زنی گذراند که قبلًا 
قول و قرارهای ازدواج به او داده بود. ســپس متهم به همراه این خانم 
راهی کیش شــد و قصد داشــتند با مدارک جعلی به کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس فرار کنند که دستگیر شدند.
سرهنگ حاج‌حمدی درباره زوایای دیگر این پرونده توضیح داد: اصل 
موضوع که دستگیری  قاتل بوده، انجام شده و سلاح ضبط شده است. 
این پرونده حواشــی‌ مختلفی دارد که در حال بررســی هســتیم و بزودی 

روشن خواهد شد.

قطع دست مسافر در واژگونی اتوبوس
گــروه حــوادث: خســتگی و خــواب آلودگــی راننــده اتوبــوس در محــور 
دهــگلان‌ـ ســنندج منجــر بــه واژگونی  و مــرگ  یک نفر و مجروح شــدن 

13 مسافر شد.
ســرهنگ عیســی گوهری، رئیس پلیس راه اســتان کردســتان در تشریح 
ایــن حادثه گفت: ســاعت 6 صبح شــنبه 21 آبان یک دســتگاه اتوبوس 
مســافربری تهران-سنندج با 14 مســافر در کیلومتر 10محور دهگلان به 

سنندج با گاردریل کنار جاده برخورد کرد و واژگون شد.
ایــن حادثــه ســر صحنــه کســی فــوت نکــرده امــا حــال دو نفــر از  در 
مصدومــان وخیــم گــزارش شــده بــه طوری‌کــه دســت یکــی از آنــان 
ــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه جــان  ــا ب ــرای احی قطــع شــده و دیگــری ب
باخــت. وی علــت ایــن حادثــه را عــدم توجــه بــه جلــو ناشــی از خســتگی 
ــس  ــا آمبولان ــان ب ــت: مجروح ــرد و گف ــوان ک ــده عن ــی رانن و خواب‌آلودگ
فوریت‌هــای پزشــکی بــه بیمارســتان دهــگلان و کوثــر ســنندج منتقــل 
نزدیکــی روســتای  ایــن مســیر در  شــدند.به گفتــه ســرهنگ گوهــری، 
ســراب قــروه کفــی و یکنواخــت اســت و جــزو نقــاط حادثه‌خیــز نیــز نبــوده 

امــا خســتگی راننــده کار دســت مســافران داد.
پیام جلالی مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردســتان آمار مصدومان 
را 13 نفــر اعلام کرد و گفت: در پی اعلام واژگونی یک دســتگاه اتوبوس 
مســافربری، بلافاصله دو تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر کردستان 
بــه محل حادثه اعزام شــدند و عملیات امــدادی لازم در کمترین زمان 
صــورت گرفــت. همچنین یــک نفر از مصدومان توســط تیــم عملیاتی 

جمعیت هلال احمر کردستان رهاسازی شد.
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گروه حوادث/ پســر جوان وقتــی فهمید پدرش 
زن دیگــری را بــه عقــد خــود درآورده و قصــد 
دارد مــادر او را طــاق دهد وی را بــا ضربه‌های 
میله آهنی به قتل رســاند و جســدش را در چاه 

انداخت.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اول مهر 
امســال دختــر جوانی بــه اداره پلیــس پایتخت 
رفت و از ناپدید شدن پدرش خبر داد. او زمانی 
که مقابل افســر پرونده نشســت گفــت: پدرم از 
26 شهریور ناپدید شده، او در کار خرید و فروش 
ملک اســت و ویلایی در لواســانات دارد. هر چه 
بــا تلفن همراه پدرم تمــاس می‌گیرم خاموش 
اســت. از آنجایی که پــدر و مادرم باهم اختلاف 
داشــتند و جدا از هم زندگی می‌کردند، روزهای 
اول خیلی نگرانش نشدیم، اما با گذشت 5 روز 
وقتی هیچ خبری از او نشــد و کســی هم از پدرم 

خبر نداشت نگران شدیم. 
ëëکشف لکه‌های خون در ویلا

به‌دنبال شــکایت دختــر جوان تحقیقــات برای 
یافتــن پــدر 65 ســاله‌اش آغــاز شــد. در جریان 
تحقیقــات کارآگاهــان اداره آگاهــی دریافتند که 
آخرین بار پســر بزرگ خانواده به نام ســهیل با 
پــدرش قرار داشــته اســت. اما وقتی بــه تحقیق 
از ســهیل پرداختند وی مدعی شد که از پدرش 
خبــری نــدارد و گفــت: پــدرم قــرار بــود بــرای 
معاملــه ملکی به قرچک برود و قرار شــد که با 
من تماس بگیرد و من هم برای معامله بروم. 
اما خبری از او نشد و با این تصور که با من کاری 
ندارد و خودش معاملــه را انجام داده، دیگر با 

او تماسی نگرفتم.
در ادامــه مأمــوران راهی خانه بــاغ ویلایی مرد 
میانســال در لواسانات شــدند و در بررسی خانه 
لکه‌هــای خونی داخل خانه و خودروی پژو 405 
مرد گمشــده پیدا کردند. با انجام آزمایش‌های 
خــون  لکه‌هــای  کــه  شــد  مشــخص  دی‌ان‌ای 
متعلــق به مرد میانســال اســت، بدیــن ترتیب 

فرضیه قتل وی قوت گرفت.
مــرد  کــه  شــد  مشــخص  تحقیقــات  ادامــه  در 
ثروتمنــد 6 مــاه قبل زنی به نام منیــر را به عقد 
موقت خود درآورده اســت، بنابراین کارآگاهان 
جنایــی راهــی خانه ایــن زن در قرچــک ورامین 
شــدند. منیر که بــاردار بــود در تحقیقات گفت: 
مــن هــم مثــل شــما از شــوهرم خبری نــدارم. 
مدتــی قبل با او آشــنا شــدم و به عقــد موقت او 
درآمــدم. اما قرار بود مــرا عقد دائم کند و حتی 
آخرین باری که با او صحبت کردم به من گفت 
کارهایــش را انجام داده و به‌دنبالم می‌آید تا به 
محضــر برویم و مرا به عقد دائــم خود درآورد. 
بعــد از آن هم تلفن همراهش خاموش شــد و 

دیگر خبری از او ندارم.
وقتــی اظهــارات زن جوان تأیید شــد کارآگاهان 
ایــن بــار تحقیقــات خــود را در شــاخه دیگــری 

دنبال کردند.
ëëبازداشت متهم

در حالی که تحقیقات تیم جنایی ادامه داشت، 
بــار دیگــر دختــر مــرد گمشــده بــه اداره آگاهی 
رفت و ســرنخ اصلی را به‌دست مأموران داد. او 
گفت: به برادرم ســهیل خیلی مشکوک هستم. 

بــا اینکه مادرم خیلــی با پدرم اختلاف داشــت 
امــا او هم نگران سرنوشــت پدرم اســت و مدام 
ســراغ او را می‌گیرد و همه جا دنبالش می‌گردد 
اما ســهیل خیلــی بی‌تفاوت اســت و انــگار یک 

موضوعی را از ما پنهان می‌کند.
اظهــارات دختــر جــوان از یک‌ســو و مدارکی که 
تیــم تحقیــق به دســت آورد مبنی بــر اینکه روز 
ناپدید شــدن پــدر خانواده، پســرش ســهیل در 
اطراف باغ لواسان دیده شده بود، باعث شد که 
انگشــت اتهام به سمت سهیل نشــانه برود و با 
فرضیه دســت داشتن مرد 35 ســاله در ناپدید 

شدن مرموز پدرش، او بازداشت شد.
ëëکشف جسد در چاه

گرچه ســهیل در تحقیقــات همچنان منکر قتل 
بــود اما چنــد روز بعد، راز ناپدید شــدن پدرش 
را برمــا کــرد. او مدعی شــد پــدرش را بــه قتل 
رســانده و جســدش را داخــل چــاه قدیمــی در 
ویــای لواســان انداختــه اســت. بــا اعتــراف او، 
مأمــوران اداره آگاهــی و آتش‌نشــانی راهی باغ 

شدند.
12 ساعت تلاش مأموران پلیس و آتش‌نشانان 
در نهایــت منجــر بــه بیــرون آوردن جســد مرد 
میانسال شــد. بدین‌ترتیب سهیل به اتهام قتل 
پــدر روانه بازداشــتگاه شــد و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.
ëëگفت‌و‌گو با متهم

اختلافت با پدر سر چه بود؟
پــدرم خیلــی مــادرم را اذیــت می‌کــرد اختلاف 
زیــادی بــا هم داشــتند. اصلًا به مــادرم توجهی 

او هــر روز ســرد‌تر می‌شــد،  نداشــت و رفتــار 
بــرای یافتــن علت ایــن رفتــار او را تحت نظر 
قــرار دادم و متوجه شــدم پــدرم بی‌خبر از ما، 
زنــی را موقــت به عقد خود درآورده اســت. از 
ایــن ماجرا خیلی ناراحت شــدم و عصبانیتم 
زمانی بیشتر شد که فهمیدم پدرم می‌خواهد 
مادرم را پس از ســال‌ها زندگــی طلاق بدهد. 
مادرم نیز بشدت از این موضوع ناراحت بود.

چه شد که به ویلا رفتی؟
رفتم با پدرم در این مورد صحبت کنم. گفتم 
تو حق نــداری که مادرم را طــاق بدهی. چرا 
زنــی را وارد زندگــی‌ات کــرده‌ای. ســر همیــن 
مســأله باهــم درگیر شــدیم و پدرم شــروع به 
فحاشــی کــرد و من کــه خیلی عصبانی شــده 

بــودم با میله چند ضربه بــه او زدم. به خودم 
که آمدم متوجه شــدم پدرم نفس نمی‌کشد. 
خواســتم جسد پدرم را از باغ ویلا بیرون ببرم 
و در بیابان‌هــای اطــراف دفــن کنــم، امــا بــه 
محض اینکه از خانه بیرون آمدم، دیدم چند 
نفــری داخــل خیابان هســتند و با دیــدن آنها 
ترســیدم که نکند جسد را ببینند و راز این قتل 
مطرح شــود. داخل ویلا یــک چاه آب قدیمی 
بود، جسد پدرم را داخل چاه انداختم. بعد از 
آن ماجرا ســعی کردم با صحنه‌ســازی طوری 
وانمــود کنــم کــه از سرنوشــت پــدرم بی‌خبــر 
هســتم. من به خاطر مادرم با او درگیر شــدم 
اما نمی‌خواســتم پــدرم را بکشــم یک لحظه 

عصبانی شدم.

راز ناپدید شدن 

با نقض حکم در دیوان عالی کشور

متهم به قتل دوباره محاکمه شد
گــروه حــوادث / پســر جــوان کــه طــی محاکمه به 
اتهام قتل توانسته بود قضات را قانع کند قتل در 
پی دفاع مشــروع بوده و به پرداخت دیه محکوم 
شــده بود، با اعتــراض اولیای‌دم و نقض حکم در 
دیوان عالی کشــور بار دیگر در شعبه هم‌عرض از 

خودش دفاع کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، پاییز ســال 
99 گــزارش یــک نــزاع دســته‌جمعی در یکــی از 
مناطق جنوبی تهران به پلیس اعلام شد. بررسی 
مأموران نشــان مــی‌داد 8 نفر در قالــب 2 گروه با 
یکدیگــر درگیر شــده‌اند که در این میــان 2 نفر به 
نام‌هــای ســعید و شــهرام بــه خاطــر جراحــت با 
سلاح سرد مجروح و هردوی آنها توسط اورژانس 

به بیمارستان منتقل شده‌اند.
ساعاتی بعد کادر درمانی اعلام کردند که شهرام 
در اثــر شــدت جراحــات وارده بــه ناحیــه قلــب و 

خونریزی شدید جان باخته است.
بررســی مأموران نشــان مــی‌داد که ســعید عامل 
قتل اســت، بنابراین پس از بهبودی نســبی تحت 
بازجویی قرار گرفت و در همان ابتدا هم موضوع 
از تکمیــل  پــس  پرونــده  و  را پذیرفــت  درگیــری 
تحقیقــات بــه شــعبه چهــارم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهــران فرســتاده شــد. در ابتــدای جلســه 
خانواده مقتول درخواست قصاص کردند. سپس 
متهــم بــه جایــگاه رفت و در شــرح ماجــرا گفت: 
شــب حادثــه همه ما بــه خاطر خوردن مشــروب 
مســت بودیــم و حالــت طبیعــی نداشــتیم. چند 
دقیقه پیش از درگیری برای انتقال خودروی یکی 
از دوســتانم به ســر خیابان رفتم و سوار خودروی 
دوســتم شــدم و در حال برگشــت بودم که دیدم 

دوســتانم بــا چند نفر دعــوا می‌کنند. بــدون آنکه 
بدانم موضوع چیست بلافاصله از خودرو بیرون 
آمــدم تا بــا میانجی‌گری دعــوا را خاتمه دهم اما 
بــه یکبــاره شــهرام با چاقــو دو ضربه به مــن زد و 
در حالی که احســاس ضعف و سســتی پیدا کرده 
بــودم، چشــمم بــه چاقویی افتــاد کــه روی زمین 
افتاده، بسرعت آن را برداشتم و برای آنکه کشته 
نشــوم ضربــه‌ای به شــهرام زدم و بعد هم ســرم 
گیج رفت و بیهــوش روی زمین افتادم. باور کنید 

اگر من او را نمی‌زدم شهرام مرا می‌کشت.
در ادامــه همــه طرف‌هــای درگیر در نــزاع یک به 
یــک به جایــگاه رفتنــد و اظهارات متهــم را تأیید 

کردند.
پــس از آن قضات وارد شــور شــدند و بــا توجه به 
گــزارش  و همچنیــن  و شــهود  اظهــارات متهــم 
پلیــس، دفــاع مشــروع متهــم پذیرفتــه و وی بــه 

پرداخت دیه محکوم شد.
پس از اعتــراض خانواده مقتول به حکم، پرونده 
بــه دیــوان عالی کشــور رفــت و قضــات دیــوان با 
و  شکســتند  را  حکــم  پرونــده  جزئیــات  بررســی 
پرونده برای رســیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض 

فرستاده شد.
در دومین جلســه رســیدگی به این پرونــده که در 
شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران 
برگزار شــد، پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای‌دم 
بــاز هم درخواســت قصــاص کردنــد. بعــد از آن 
وکیــل اولیای‌دم به جایگاه رفت و اظهار داشــت: 
متهــم عنوان کــرده وقتی از ســوی مقتــول ضربه 
خــورده چشــمش بــه چاقویــی افتــاده و بعد هم 
آن را برداشــته و مرتکــب قتــل شــده در حالــی 

کــه بررســی فیلم‌هــای دوربین مداربســته نشــان 
می‌دهــد، چاقویی که با آن قتــل رخ داده چاقوی 
خــودش بوده اســت. ایــن تناقض‌گویی‌هــا گویای 
آن اســت کــه متهم بــا قصد و عمــد مرتکب قتل 

شده است.
پــس از اظهــارات وکیل مدافــع اولیــای‌دم، متهم 
بــه جایگاه رفت و بــا تکرار اظهاراتــش عنوان کرد: 
من بارها گفته‌ا‌م که نه شــهرام را می‌شناختم و نه 
می‌دانســتم درگیری بر ســر چیســت. وقتی دیدم 
دوستانم دعوا می‌کنند از خودرو پیاده شدم تا مانع 
درگیری شوم که شهرام بدون دلیل به من حمله و 
بــا چاقو مرا مجروح کرد، اما اگر من از خودم دفاع 

نمی‌کردم حالا من مقتول بودم و او قاتل.
با پایــان اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

رسیدگی به پرونده محیطبان کرمانی 
در دادسرای نظامی

یــگان  فرمانــده  حــوادث:  گــروه 
حفاظــت محیــط زیســت از بررســی 
پرونــده محیط‌بــان کرمانــی کــه بــه 
اتهام قتل مردی در محدوده منطقه 
شــکار ممنوع رابُر بازداشت شده در 

دادسرای نظامی خبر داد.
خانــی  محبــت  جمشــید  ســرهنگ 
بــه ایرنا گفــت: صبح پنجشــنبه -۱۹ 
زیســت  محیــط  کل  اداره  آبــان- 
بــر  مبنــی  خبــری  کرمــان  اســتان 
منطقــه  در  شــکارچیان  حضــور 
حفاظت شــده رابُر کرمان در حوالی 
کردنــد  دریافــت  روستای‌عشــق‌آباد 
که برای شــکار گراز وارد منطقه شده‌ 
بودنــد ، بر این اســاس دو محیطبان 

به منطقه اعزام شدند.
بــا  وی اظهــار داشــت: محیطبانــان 
شــکارچیان در خــارج از منطقــه رابُر 
مواجه شــدند که گرازی را شکار کرده 
از منطقــه  و در حــال خــارج شــدن 
بودند. بعــد از اینکه هم محیطبانان 
پیــاده  از خــودرو  و هــم شــکارچیان 
شــدند، یکی از شــکارچیان فرار  کرد 
و در ایــن زمــان یکــی از محیطبانــان 
اقدام به شــلیک کرد که گلوله به سر 
شــکارچی برخــورد و موجــب کشــته 

شدن وی شد.
محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
پرونــده  اکنــون  داد:  ادامــه  زیســت 
نظامــی  دادســرای  در  محیطبــان 

تشــکیل شــده و بایــد بررســی شــود 
کــه چه اتفاقــی افتاده کــه محیطبان 
کشــته  موجــب  و  کــرده  تیرانــدازی 
شدن فرد شده است البته گرازی هم 
که شــکار کرده بودند کشــف و ضبط 

شده است.
شــکار  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
در منطقــه حفاظــت شــده صــورت 
گرفته اســت گفت: ایــن موضوع هم 
در دســت بررســی اســت. اکنــون هر 
دو محیطبــان در بازداشــت هســتند 
تــا ابعاد موضوع روشــن شــود. البته 
محیطبان می‌گوید که قصد شــلیک 
تیــر هوایــی داشــته؛ حــالا اینکــه چه 
اتفاقی افتاده که تیر به ســر شکارچی 
برخــورد کــرده اســت بایــد از ســوی 
کارشناســان مورد بررســی قرار گیرد. 
باید بــه این موضوع هم توجه شــود 
کــه حتی اگر شــکار هم صــورت گیرد 
مــا حــق شــلیک نداریــم مگــر اینکه 
جانمــان در خطر باشــد حــال اینکه 
فــرد در حــال فــرار بــود و محیطبان 
هــم گفته که می‌خواســته تیــر هوایی 
بــا  آن  تشــخیص  کنــد،  شــلیک 

کارشناس است.
محبت خانی گفت: ســازمان محیط 
زیســت به موضوع ورود کــرده و قرار 
همــراه  آبــان(   ۲۴( سه‌شــنبه  اســت 
وکیلی از ســازمان به کرمان برویم تا 

از نزدیک موضوع را بررسی کنیم.


